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اعضای منتخب شورای پنجم شهر تهران در 
دیدار با محمد باقر قالیباف، شهردار تهران  

شهردار باید به شورا گزارش دهد 
شــهروند|  اعضاي منتخب شــوراي شهر 
تهران عصر ديروز به دعوت محمدباقر قاليباف 
به دفتر شهردار تهران رفتند تا به گفته خودشان 
او زمينه ارايه گزارش هاي شهرداري به اعضاي 
منتخب از بخش هاي مختلف شهرداري تهران 

را فراهم كند. 
 شهردار تهران كه در طول مديريت 12 ساله 
خود بر شهر تهران كمتر با خبرنگاران دور يك 
ميز همنشين شده است اين بار هم علاقه اي به 
حضور خبرنگاران حوزه شهري در اين جلسه 
چند جانبه نداشــت با وجود اين خبرنگار صدا 
و سيما و خبرنگار سايت شــهرداري تهران در 
اين جلسه حضور داشتند. حرف هاي زيادي در 
جمع اعضاي منتخب شــوراي پنجم به همراه 
اعضاي شوراي فعلي با شهردار تهران رد و بدل 
شده است. اعضاي شــوراي آينده تهران كه از 
هفته هاي گذشــته به دنبال تهيــه گزارش از 
وضعيت فعلي شهرداري تهران بوده اند در اين 
نشســت از شــهردار تهران درخواست كردند 
تا بخش هاي مختلــف شــهرداري در زمينه 
جمع آوري گــزارش همــكاري لازم را با آنها 
داشته باشــند. احمد مســجد جامعي در اين 
جلســه گفت:  »ما می توانيم گزارش كاملی از 
شهرداری داشته باشــيم چرا كه در طول اين 
مدت خيلی كارها صورت گرفته اســت؛ البته 
ما ناظر بر مديريت شهری هستيم و ناظر قطعا 
مسائلی را بيشتر برجسته می كند كه به نظرش 
می رسد نقاط ضعف باشند اما اين بدين معنی 
نيست كه كار جدی و اساســی نشده است.« 
عضــو فعلي و منتخب شــوراي پنجم شــهر 
تهــران در ادامه به تكذيب هايــي كه در اخبار 
شهرداري وجود داشته است اشاره كرد: »گاهی 
در شــهرداری تهران يك سری مسائل مطرح 
می شــود كه تأييد و تكذيب آن را نمی دانيم؛ 
از اين رو درخواست داريم بخشی وجود داشته 
باشد تا اين مســائل را به شهردار تهران منتقل 
كند و ما نيــز از روال و قاعده مســائل مطلع 

شويم.«
مرتضي الويري كه رئيس هيأت سني شوراي 
پنجم را برعهده دارد هم در اين جلسه گفت كه 
شــهردار تهران بايد گزارش كاملي از وضعيت 
شــهر تهران به اعضاي منتخب شــوراي شهر 
تهران بدهند:   »پيشنهاد می كنم شورای پنجم 
و شهردار تهران نماينده ای در اين موضوع تعيين 
كنند تا به جای اين كه به شايعات توجه كنيم، 
به نماينده شــهرداری مراجعه كنيم و از صحت 
و سقم اطلاعات مطلع شويم. البته ما اين كار را 
به صورت غيررسمی شروع كرده ايم و تعدادی 
از مديران نيــز برای ارايه گــزارش حضور پيدا 
كرده اند. در ادامه نيز ارايه اين گزارش ها در دوره 
انتقالی می تواند كمك زيادی به ما داشته باشد.« 
او همچنين از شهردار تهران خواست كه در يك 
گزارش، تصوير كلی از وضع شهرداری تهران و 
اقدامات انجام شده را به شورای چهارم و پنجم 
و به مردم ارايه دهد: »اين گزارش می تواند مبدأ 
و منشأ چند گزارش ديگر نيز باشد كه از سوی 

معاونان شهرداری تهران ارايه می شود.«
حسن رســولي، ديگر عضو منتخب شوراي 
پنجم شهر تهران هم گفت كه بايد مركزي مثل 
مركز پژوهش هاي شــورا ايجاد شود تا تجارب 
شهرداراني مثل الويري، كرباسچي يا قاليباف را 
جمع آوري و بررسي كند آن هم در شرايطي كه 
محمد باقر قاليباف 32 درصد از دوران مديريت 
شــهري را بعد از انقلاب برعهده داشــته است 
و آقاي كرباســچي 11 درصد. زهــرا ن ژادبهرام، 
يكي ديگر از اعضايي بود كــه در اين باره حرف 
زد: »نبايد فراموش كنيم كه مديريت شهري با 
توجه به مجموعه مسائل در شهر درحال حاضر 
يك نقشه راهي ايجاد كرده است كه مردم هزينه 
آن را داده اند. هر قدر كه شهرداري فعلي تهران 
در انتقال تجربه و تعيين مسير آينده مديريت 
شــهري تهران كمك كند هزينه را براي مردم 
كاهش داده اســت و اين يعنــي كاهش هزينه 
شــهروندي و ارايه خدمات به مردم. شهر تهران 
براي رســيدن به اين هدف بايد در مسير تعالي 
و رشد باشد و ما بايد نسبت به شهرمان مسئول 

باشيم.« 
البته محمدباقر قاليباف، شهردار تهران هم به 
ضرورت ايجاد حاكميت محلي در شــهر تهران 
با توجه به بلندتريــن دوره مديريتش در تاريخ 
شهرداري تهران اشاره كرد. او گفت كه آمادگي 
دارد تــا گزارش هــاي لازم را از هر مقطعي كه 
اعضاي شوراي آينده شــهر تهران درخواست 
كردند در اختيار آنان قرار دهد تا شــبهات آنان 
برطرف شود. محمدباقر قاليباف همچنين اعلام 
آمادگي كرد كه اگر اعضا حتي به دو گزينه براي 
شهرداري تهران برسند هم در ارايه اطلاعات با 
آنان همكاري كند. به اعتقــاد نژادبهرام، عضو 
منتخب شــورای پنجم شــهر تهران، رويكرد 
شهردار تهران نسبت به گزارش دهي به اعضاي 
منتخب شــوراي آينده تهران مثبت اســت. او 
به »شهروند« گفت كه شهردار تهران با حسن 
نيت وارد شده و اين براي ما بسيار ارزشمند است. 
اين حرف ها در شرايطي است كه اعضاي شوراي 
چهارم بارها از نبود شــفافيت در اطلاع رساني 
شــهرداري تهران به اعضا انتقاد كــرده بودند؛ 
به عنوان مثــال برخي اعضاي منتقد شــهردار 
فعلي تهران در حوزه بدهي هاي شهرداري تهران 
اشخاص حقيقي و حقوقي هنوز هم معتقدند كه 

بايد شهردار به آنها گزارش دهد. 

گفت وگو با خانواده های سربازان پادگان 05 کرمان که یک سال پیش در حادثه واژگونی اتوبوس کشته شدند

روی سنگ قبرشان بنویسید شهید
  مادران سربازان کشته شده: چون پسرهای ما در لباسِ خدمتِ نظام از دست رفتند، از مسئولان می خواهیم که بچه های مان را شهید اعلام کنند

اعضای منتخب شورای شهر تهران مقرر کردند که تا ۱۴ تیرماه 3نفر را به عنوان نامزد شهرداری معرفی کنند 

معرفي شهردار تهران قبل از شروع شورا
  استعفاي  هاشمي از عضویت در شورا تکذیب شد                       حجت نظری: همه 2۱نفر از اعضاي منتخب شورا به خارج نشدن اعضا از شورای پنجم رأي دادند

محمدرضا طاهری| هنوز غم در چشم ها سنگينی 
می كند و داغ سنگين پسران نتوانسته رخت سياه را از تن 
مادر ها بيرون كند. پسِ پشتِ پلك هايی كه چروک های 
تازه ای دارند و در عمق چشم  مادران و پدران فرزندان 
آفتاب و باد، حلقه  اشكی هميشگی نشسته. با هر واژه كه 
مادرها از پسرانشان، از جگرگوشه  های ازدست رفته شان 
می گويند، پدرها بی آنكه به بغض مجال تركيدن دهند، 
بی صدا اشك می ريزند. حالا درست يك سال گذشته، 
از آن شــب تلخ و شوم تنها اشــك و خاطرات دردناک 
به جا مانده است؛ شبی كه سربازان  پادگان 05 كرمان 
رهسپار خانه های شان شــدند. قرار بود بعد از دو ماه به 
ديدار خانواده های شان بروند. دل تو دل هيچكدام شان 
نبود. دوره سخت آموزشی ســربازی به سر آمده بود و 
حالا وقت رفتن به خانه بود. پادگان 05 كرمان پر شده 
بود از ســربازانی كه همگی با خوشحالی وسايل شان را 
جمع می كردند تا هر وقت به آنها اعلام شد، سوار اتوبوس 
شوند. با خانواده های شان تماس گرفتند و خبر خوش 
بازگشت شان را به آنها دادند. مقصد اتوبوس ها مشخص 
بود. هر راننده عازم يكی از شــهرهای كشــور می شد. 
اتوبوس حامل ســربازان از پادگان صفر پنج كرمان، در 
ســاعت 1:12 دقيقه ی بامداد دوم تيرماه 95 در گردنه 
لای زر نی ريز واژگون شــد و به ته دره سقوط كرد، و بر 
اثر آن 14 سرباز جان باختند و برخی مجروح و زخمی. 
4 سرباز جان باخته از آن جمع، اهل شيراز بودند و بعدِ آن 
تراژدیِ تلخ، خانواده هاشان با هم آشنا شدند، همدلانه، 
هم دردِ هم شدند و بار اين مصيبت را با هم تحمل كردند.
امروز سالگشــت آن 14 ســربازِ وطن است و جمع 
آمده ايم در منزل يكی از آن پســرانِ تحصيلكرده كه 
دست اجل مجال زيســتن را از او گرفت. مادر و پدر، و 
خاله و شــوهرخاله امين انصاری ميزبان ما و خانواده 
منصور صفــری و مهدی )ماهان( كريمی هســتند. 
روزه ها با اذان مغرب باز شــده، لحظه  پــس از افطار 
است. از پله های ورودی خانه پدری امين بالا می رويم، 
می نشينيم در اتاقی كه عكس پسر بر ديوارش است، 
در جمعی صميمی. پدرها ســاكت نشســته، تنها به 
حلقه اشكِ نشســته در گودخانه ی چشم و نگاهِ خيره 
بسنده می كنند و مادران، مادران انگار تازه داغ فرزند را 
چشيده و اندوهِ نبود او را لمس كرده اند. ابتدا از روز حادثه 

می گويند، از چگونگی باخبرشدن از رفتنِ پسر.
امین انصاری، 2۱ ساله

»هرجا می رفتم با من می اومد؛ تنهام نمی گذاشت... 
جای خالی شو خيلی حس می كنم«. امين 21 ساله بود 
كه دوره  آموزشی ســربازی را می گذراند. كاردانی برق 
دانشگاه مرودشت خوانده بود، »می گفت مامان، دوست 
دارم سربازی مو بيام شــيراز كه هم زمان يك شركت 
راه اندازی كنم، كمك حالِ بابا باشم ـ چون كار باباش 
مصالح ســاختمانيه ـ می گفت نمی خوام بابام ديگه 
كار كنه«. اشك حلقه بسته در چشم پدر آرام می غلتد 
روی صورت گرد و پشت لب. مادر می گويد امين اصرار 
داشت به سربازی برود. »گفت چون داداشم هم زمان 
سربازه، اگه منم اعزام بشــم، دوره سربازی م  می افته 

شيراز«. مكثی و سكوتی: »كه ديگه ...« 
پدر ادامه صحبت مادر را كه ريزش اشــك هاش بر 
گونه، قطع كــرده، ادامه می دهد. »مرخصــیِ 7 روزه 
داشت. دوره آموزشی شون تمام شده بود. اون شب زنگ 
زد و گفت ما ســاعت 2 نيمه شب می رسيم شيراز... ما 
تا 3 صبح، 4 صبح، 5 صبح منتظرش مانديم اما هيچ 
خبری نشــد. هرچه هم به موبايلــش زنگ می زديم، 

جواب نمی داد. حوالی ظهر بود كه خانمم از زيرنويس 
تلويزيون متوجه ميشه اتوبوس سربازها تصادف كرده. 
به من خبر داد. ساعت 11:30، 12 سوار ماشين شديم 
به سمت نی ريز. ما نمی دونستيم چه اتفاقی برای امين 
افتاده؛ فقط اميدوار بوديم زنده باشه كه متاسفانه رفتيم 

نی ريز؛ اون جا بود، در سردخانه دارالرحمه.« 
منصور صفری؛ 25 ساله

»از وقتی به دنيا اومد، تا وقتی كه از دست مون رفت؛ 
جز آرامش چيزی ازش نديدم.« مادر و خواهر منصور 
آمده اند خانه ی پــدری اميــن و از آن روز می گويند. 
»بچه ا م درســش خوب بود، راهنمايی و دبيرستان رو 
مدرسه نمونه انديشه بود، بعد هم مهندسی سخت افزار 
دانشگاه صنعتی همدان قبول شد. 4 سال رفت همدان 
و اومد، هميشه هم در رانندگی احتياط می كرد«. مادر 
می گويد منصور اهل مطالعه و عاشق نجوم بود، دوره 
نجوم و گردشــگری گذرانده بود؛ راهنمــای تور بود. 
»هنوز عكس هاش با توريست های خارجی توی صفحه 
اينستاگرامش هست«. مادر از آرامش پسرش تعريف 
می كند، از اينكه »بچه های پادگان هم خيلی دوستش 
داشتند«. می گويد قرار بوده پسرش اواخر شهريور 95 
به خدمت اعزام شود، »اما گفت مامان می خوام زودتر 
برم تا سربازی م هم زودتر تموم بشه«. پس درخواست 
»تعجيل« می دهد و دوره اش چندماه جلو می افتد«. 
مادرها به پسرشان خيلی نزديك اند. »خيلی دوستم 
داشت، هرجا می رفتم باهام می اومد. اگه خريد داشتم، 

می اومد دنبالم. هيچ وقت تنهام نمی گذاشت.« 
آن روز را، آن روز غم انگيز را خيلی خوب يادشــان 
است. خواهر منصور آن روز صبح سر كار بوده. »پدرم 
زنگ زد بهم )پدرم در شهرستان جم كار می كنه(، گفت 
بابا يه چيزی بهت ميگم به هيشكی نگو... گفتم چشم. 
گفت ميگن اتوبوس ســربازها توی راه تصادف كرده. 
برو ببين منصور چی شده. مامان خونه تنها بود. همون 
روز اينترنت خونه مون قطع شــده بود. وقتی بابا گفت 
تصادف، ترسيدم. برادر بزرگم از كنگان زنگ زد گفت 
مجروح ها رو برد ن بيمارستان شهيد رجايی؛ برو اونجا.« 
به ســرعت خودش را به بيمارســتان می رســاند. 
»بعضی سربازها اونجا بودن. ازشــون سراغ منصور رو 
گرفتم. آمبولانس مدام بچه های مجــروح رو می آورد. 
يكی از ســربازها بهم گفت نی ريز هم بريد، و سرش رو 
انداخت پايين و ديگه چيزی نگفت. من دو ســاعتی 
توی بيمارســتان بودم، از ســربازهای مجروح سراغ 

منصور رو می گرفتم. خيلــی از خانواده هايی كه اومده 
بودن، بچه هاشونو پيدا كردن. حالم خيلی بد شده بود؛ 
گريه می كردم. چندتا از خانواده ها نگرانم شــدن. يكی 
از سربازها منصور رو شناخت. گفت آخرين چيزی كه 
از منصور يادمه، اينه كه يك تی شرت سبز تنش بود و 
داشت توی اتوبوس می خنديد...«. وقتی اين را می گويد، 
لبخند كمرنگی می نشيند روی صورتش. »اون لحظه 
يك دفعه حالم خوب شــد. وقتی تصوير منصور رو برام 
گفت، خوشحال شــدم و به خودم گفتم منصور زنده 

است.« 
می گويد يكی از درجــه داران ارتش متوجه نگرانی 
او می شود، »سريع ليستش رو چك  كرد و با ناراحتی 
سرش رو انداخت پايين. گفت منصور اينجا نيست. اما 
كاش تو بری خونه پيش مادرت كه تنهاســت. از لحن 
غمگينش يك چيزهايی رو فهميدم، اما...« مادر اما هنوز 
خبر ندارد. »من خونه تنها بودم، همون روز هم اينترنت 
خونه قطع شــده بود و هيچ خبری نداشتم. صبحش 
بهم خبر دادن كه دايی م بــه رحمت خدا رفته، گفتم 
منصور كه بياد با هم ميريم برای مراسم دايی. نزديك 
ظهر كه شد همه زنگ زدن خونه. شوهرم زنگ زد سراغ 
منصور رو گرفت. گفتم منصور توی راهه، مياد. چون 
شب قبل كه منصور زنگ زد، گفت مامان ممكنه ديرتر 
برسيم. منم خيال می كردم اتوبوس تاخير داره و ديرتر 
می رســند. بعد دخترخاله م و برادرم زنگ زدن، سراغ 
منصور رو گرفتند«. مادر اما آن روز دلش به اميد ديدار 
پسر روشن بود و حتی خيال بد از سرش نمی گذشت. 
»داشتم لباس هاش رو اتو می كردم. قبلش يخچال رو 
پرِ ميوه كرده بودم. براش غذا درســت كرده بودم كه 
وقتی می رسه با هم ناهار بخوريم«.ساعت 2 بعدازظهر 
خاله منصور با شوهر و پســرش می آيند خانه. »ديدم 
چشم های خواهرم قرمزه. شــوهرش و پسرش آروم 
گريه می كردن. خواهرم گفت اتوبوس منصور تصادف 
كرده. يك دفعه زانوهام سســت شد، افتادم زمين.« به 
مادر می گويند پای منصور شكســته و در بيمارستان 
نی ريز است. مادر و خاله با ماشين راه می افتند به سمت 
نی ريز. خواهر سرباز اما خانه می ماند. »زنگ زدم به يكی 
از فرمانده های پادگان. پرسيدم چه اتفاقی برای برادرم 
افتاده؟ با نگرانی از من پرسيد شما خونه تنها هستی؟ 
شايد می ترسيد كه تنها باشم و خبر رو بهم بده. گفتم 
تنها نيستم. فرمانده زد زير گريه و گفت به مادرت بگو 
نياد نی ريز«. مادر نــگاه اش را می دوزد به دختر جوان. 

»دخترم خيلی به برادرش وابسته بود...«. مادر می رسد 
بيمارســتان نی ريز. بعد می روند به دارالرحمه نی ريز 
و... . مادر نگران پسرهای مادران ديگر است. می گويد 
اين گردنه و دره بارها قربانی گرفته و ممكن اســت باز 
هم حادثه ای در اين منطقه رخ دهــد، »چرا وزارت راه 
اين جاده رو اصلاح نكرده بود كه 14 بچه ما از دســت 

نروند؟«
مهدی )ماهان( کریمی؛ 23 ساله

»يك دختر دارم و ماهان«. مهندسی هوافضا خوانده 
بود. »آن شب ساعت 1:10 دقيقه به پدرش زنگ زد و 
گفت ساعت 3:30 بياييد ترمينال دنبالم. پدرش رفت 
ترمينال اما اتوبوسی نيامد. تا اينكه ساعت 5:30 يك 
اتوبوس سربازها می آيد ترمينال و يكی از سربازها آقای 
كريمی رو می بينه؛ و ميگه وای بابای ماهان...«. به پدر 
ماهان می گويند اتوبوس پســرش چپ شده. »سريع 
آمد دنبال من و با عجله راه افتاديم به سمت نی ريز. پدر 
ماهان توی راه به يكی از فرمانده های پادگان زنگ زد و 
او به ما گفت سر صحنه تصادف نرويد، مستقيم برويد 
بيمارستان نی ريز. پسرم اما ميان مجروحان بيمارستان 
نی ريز نبود. بيمارستان خيلی شلوغ بود.« گونه هايش 
حالا خيس شــده. »يكی از سربازها صورتش پرِ خون 
بود. دستپاچه با دست هام خون روی گونه اش رو كنار 
زدم ـ چونِ ماهان من يك خال روی صورتش بود ـ اون 
سرباز شيرازی بود و ماهان رو می شناخت، می دونست 
كه فوت شــده. برای اينكه دل من خالی نشــه گفت 
ماهان سالمه، نگران نباشــيد. همون موقع همسرم و 
دامادم رفتند دارالرحمــه، من اما همين جور توی اون 
بيمارستانِ مونده بودم و دورِ سر خودم می گشتم. چند 
دقيقه بعد همسرم آمد. گفت بريم دارالرحمه. يكی از 
درجه دارها نگرانم شد، می خواست من آنجا نروم؛ گفت 
شما نياييد دارالرحمه«. حالا صداش می لرزد. »نشستم 
توی ماشين كه يه لحظه احســاس كردم پسرم داره 
صدام می زنه و...«. اشك، پهنای صورت اتاق را پوشانده. 
»همين يه دونه پسر رو داشتم؛ به چه زجری بزرگش 

كردم.« 
آرزو داریم اسم »شهید« را روی سنگ 

پسرهای مان بنویسیم
بعدِ تراژدی سقوط اتوبوس سربازان صفر پنج كرمان 
به دره لای زر نی ريز و جان باختن 14 سرباز، محمدجواد 
جمالی نوبندگانی نايب رئيس كميسيون امنيت ملی 
و سياست خارجی مجلس گفت: سربازان كشته شده 
سانحه واژگونی اتوبوس حامل ســربازان وظيفه، »از 
لحاظ معنوی شهيد محسوب می شوند اما متأسفانه 
نمی توان اين لقب را به آن ها اطلاق كرد؛ چراكه قوانين 
بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين مورد بسيار سفت 
و ســخت اســت و بار حقوقی برای اين سازمان ايجاد 
می شــود.«. مادرها می گويند »ما می دانيم و متوجه 
هستيم كه ارتش و بنيادشــهيد ضوابط و قانون های 
خاص خود را برای شــهيد اعلام كردن سربازها دارد، 
اما ما هيچ چيزی ـ نه پول، نه حقوق ـ از بنياد شــهيد 
نمی خواهيم؛ اما چون پسرهای ما در لباسِ خدمتِ نظام 
از دست رفتند، از مسئولان می خواهيم كه بچه های مان 
را شــهيد اعلام كنند و ما بتوانيم عنوانِ شهيد را روی 
سنگ شان بنويســم.«  اتاق رنگ اندوه دارد؛ پدرها با 
حلقه اشكی درچشم نشسته، به هيچ كجا خيره، هيچ 
نمی گويند. وقتِ رفتن است، مادرِ امين انصاری، كتاب 
»تفسير ســوره مُلك« را هديه می دهد. روزهای آخر 

رمضان المبارک است.

شهروند| شوراي پنجم شــهر تهران تا قبل از آنكه 
جلسات رسمي آن آغاز شــود، در پي معرفي شهردار 
تهران است و بعد از 14 تير تا اواسط مردادماه آنچه قرار 
است از ســبد رأي اعضاي منتخب شوراي پنجم خارج 
شود، هر نامي است جز نام 21نفري كه در شورای عضو 
هستند. نام محسن  هاشمي رفسنجاني كه در يك ماه 
گذشته و بعد از مشخص شدن نتايج انتخابات شوراي 
شهر تهران بارها به عنوان گزينه شهرداري تهران مطرح 
بود و البته احتمال رفتن احمد مسجدجامعي هم با توجه 
به سابقه اش در وزارت ارشاد وجود داشت اما حالا طبق 
تازه ترين توافق اعضاي منتخب شوراي پنجم شهر تهران 
ديگر  هاشمي، مسجدجامعي و هيچ كدام از اعضاي ديگر 
شــورا تا پايان اين چهار سال نمي توانند مسئوليتی كه 
قابل جمع با عضويت در شورا نباشد را به عهده گيرند. 
البته محسن  هاشمي تمايلي ندارد در اين  باره با رسانه ها 
حرف بزند اما حجت نظری يكي از اعضاي شــورا گفته 
كه همه 21 منتخب شورای پنجم به اين توافقنامه رأی 
داده اند. تا پيش از اين قرار بود كه هركدام از اين 21نفر 
در جلسه ديروز 3 گزينه براي شهرداري تهران معرفي 
كنند امــا از آنجايي كه برخي هنــوز به تصميم نهايي 
نرســيده بودند، بنابراين مهلت دوباره اي به خود دادند. 
حســن خليل آبادي يكي از همين اعضاست كه درباره 
آخرين جلسات شوراي پنجم به مهر گفت كه هركدام 
از اعضا تا 14 تيرماه ســه نفر را به عنوان نامزد شهرداری 
معرفی خواهند كرد، چون برخی از منتخبان گزينه های 
خود را معرفی كرده اما برخی نه: »البته هنوز مشخص 
نيست شورای پنجم در نيمه مرداد تشكيل می شود يا 
در شهريورماه و هنوز اين اختلاف نظر رفع نشده اما در 
هرصورت چه مرداد و چه شهريور، گزينه نهايی مشخص 
خواهد شد.« چند ماه قبل مجلس مصوب كرد كه شوراي 
پنجم نيمه مرداد شروع شــود اما هنوز شوراي نگهبان 
موضوع را بررسي نكرده است، بنابراين اگر تا نيمه هاي 

مرداد شوراي نگهبان آن را تأييد نكند، شوراي آينده هم 
از نيمه هاي شهريور آغاز خواهد شد.او البته درباره توافق 
جديد اعضاي شــورا براي استعفاندادن از شورا با حذف 
بند 1۶ مشخصات عمومی شهردار تهران كه براساس آن 
اعضای شورا هم می توانستند به عنوان گزينه شهرداری 
مطرح شــوند، توضيح داد: »نه آن تصميم گيری، چراغ 
سبزی به شهردارشدن يكی ازمنتخبان شورای پنجم 
است و نه تصميم گيری امروز چراغ قرمزی در اين باره، 
بلكه شورای پنجم قصد دارد به تعهدی كه به مردم درباره 
يكپارچگی داده، عمل كرده و به خاطر هيچ سمتی چه 
شــهرداری، چه وزارت و چه وكالت از عضويت در شورا 
استعفا ندهد؛ بنابراين شورای پنجم با هيچ گونه استعفا 
موافقت نخواهد كرد.« روزهاي نخست اين هفته اعضاي 
منتخب بند 1۶ را حذف كرده بودند، چون به اعتقاد آنها 
اين بند به شــرايط انتخاب شهرداري ارتباطي نداشت. 
همان زمان هم از يكي از اعضاي شــوراي منتخب كه 
نخوانست نامش فاش شود، به »شهروند« گفت كه اين 
بند حذف شد تا در جاي ديگر موضوع خارج نشدن اعضا 
از شورا را مطرح كنيم. الويري هم درباره بحث انتخاب 
شــهردار از ميان اعضاي شــورا گفته بود كه اگر فردی 
می خواهد از شورا به شــهرداری برود، دو قفل را بايد باز 
كند؛ رأي كافي براي شهردارشــدن و جلب نظر شــورا 
براي اســتعفا.اگرچه انتظار براي انتخاب شهردار بعد 
از رسمي شدن شــوراي پنجم است، اما اعضاي شوراي 
پنجم قصد دارند تا قبل از شــروع رسمي شورا گزينه 
شهرداري را معرفي كنند. محمد عليخاني يكي ديگر از 
اعضا هم گفته است كه اعضاي شورا در تلاشند تا قبل 
از آغاز رسمی شورای پنجم، شهردار را مشخص كنند تا 
از زمان باقيمانده استفاده كنند: »اولويت ما يك شورای 
منسجم برای آينده اســت، درحالی  كه هم اكنون هيچ 
اختلاف نظری در بين 21 عضو شورای پنجم وجود ندارد، 
به طوری كه برخی از خارج شورا به دنبال مطرح كردن 

برخی از مسائل و ايجاد حساسيت در شورا هستند.« 
مهم نظارت پذیري شهردار آینده تهران است

محمد ســالاري، عضو فعلي شــورا و عضو منتخب 
شوراي پنجم شهر تهران هم در اين باره به »شهروند« 
گفت كه براي انتخاب شــهرداري تهــران بايد وقت 
بيشتري صرف شود: »پيشــنهاد تعويق زمان انتخاب 
شــهردار را در جلسه شــوراي منتخب مطرح كردم و 
با آن موافقت هم شــد. با توجه به زمــان زيادي كه تا 
شــروع شــوراي پنجم مانده و گزينه ها براي كابينه 
دولت هم مطرح هســتند، بنابراين شايد زمان زيادي 
لازم باشــد ضمن اينكه ممكن است گزينه ها تمايلي 
براي شهرداري تهران نداشته باشند.« او معتقد است 
كه صحبت از گزينه ها در فضاي كنوني درست نيست: 
»ما بايد در شورا به يك چارچوب كلي برسيم و ممكن 
اســت هر حرفي جانبداري از گزينه ها محسوب شود. 
مهم اين است كه شهردار آينده براساس فرآيند درستي 
انتخاب شود و كســي باشــد كه در تراز ملي شهردار 
موفقي باشــد، آن هم با مشكلات و چالش هاي كنوني 
تهران.« كارشناســان بارها عنوان كرده اند كه انتخاب 
شهردار، انتخاب يك نفر نيست، انتخاب يك تيم است 
و شورا بايد به آن تيم رأي بدهند. حالا البته سالاري هم 
تقريبا همين نظر را دارد: »مهم نظارت پذيري شهردار 
آينده تهران كه چينش كابينه خود نظر اعضاي شورا را 
هم بگيرد. شهردار آينده حداقل بايد نفرات اصلي خود 
را هماهنگ با نظر شورا انتخاب كند. هر چند در قانون 
شورا اين موضوع پيش بيني نشده اســت، اما اتفاقات 
شوراي قبل درباره انتخاب هاي اشتباه شوراي پنجم را 
به اين نتيجه رساند كه راهبري و مديريت كساني كه 
شهرداري در معاونت ها به كار مي گيرد را برعهده گيرد.« 

مراحل انتخاب شهردار آینده تهران 
تا به حال افراد زيادي براي تصدي شــهرداري تهران 
مطرح هســتند كه البته به اعتقاد عليخانــي هنوز در 

جلسات شورا به صورت رسمي حرفي درباره آنها نبوده 
است و اعضا 10روز بعد هركدام سه نفر را انتخاب خواهند 
كرد. هر نامزدي كه براي شهرداري معرفي مي  شود، بايد 
حداقل 5 رأي داشته باشد تا بعد اعضاي منتخب شوراي 
پنجم به ليست 5نفره اي برسند. بعد هم قرار است 5نفر 
ميثاقنامه اي را با اعضاي شورا امضا كنند تا در نهايت برنامه 
و كادر پيشنهادي آنها در شــورا بررسي شود. در مرحله 
بعدي اعضا از ميان اين 5نفر به 2 گزينه خواهند رسيد تا 
گزينه نهايي براي شهرداري تهران انتخاب شود كه البته 
الويري، يكي از اعضاي شورا گفته كه رأي گيري نهايي در 
نخستين جلسه علني شوراي پنجم انجام مي شود.اگرچه 
تا پيش از اين محسن  هاشمي در ميان گزينه ها بود اما 
حالا همزمان با حذف او، صحبت از افراد ديگري اســت. 
عباس آخوندي، وزير راه وشهرســازی كه البته ماه هاي 
قبل گفته بود تمايلي به حضور در شورا ندارد، حالا دوباره 
نامش درميان گزينه هاســت و اتفاقا يكي از منتخبان 
شــوراي پنجم شــهر تهران هم درباره آن حــرف زده. 
همچنين محمدعلی نجفی، محمود حجتی، سيدحسين 
مرعشی وحبيب الله بيطرف هم از ديگر افرادي هستند 
كه نامشان مطرح اســت. البته محمدعلي نجفي ديروز 
در حاشيه جلســه هيأت دولت گفت كه صحبت جدی 
برای شهردارشدن من برای تهران نشده، اما اگر پيشنهاد 
شــود، روی آن فكر می كنم:  »البته بين اعضای شورای 
شهر وقتی صحبت از كانديداها بوده، نام  بنده هم مطرح 
شده، اما صحبت جدی نشده است.« هفته قبل هم الياس 
حضرتي، نماينده اصولگرا نام محمــود حجتي همراه 
محسن  هاشمي را به عنوان گزينه هاي اصلي شهرداري 
مطرح كرد. البته ديروز همزمان با اعلام حذف  هاشمي از 
ميان گزينه هاي شهرداري شايعاتي هم درباره استعفاي او 
از عضويت در شوراي شهر تهران در شبكه هاي اجتماعي 
شــكل گرفت اما دفتر مهندس هاشــمی با بی اساس 

خواندن اين شايعات، اين احتمال را تكذيب كرد.

روي خط خبرگزارش

 درخواست از خیران برای کمک به آزادی 
یک محکوم جرایم اقتصادی 

6 سال زندان برای 36 میلیون تومان
شهروند| »محمد« محكومی است كه تنها برای 
3۶ ميليون تومان، ۶ سال است در زندان به سر می برد. 
محمد ۶ سال پيش در جريان يك معامله، نتوانست 
چكش را نقد كند و به دليــل ناتوانی در پرداخت، به 
زندان افتاد. او مداركی كه حكايت از بيماری پدرش 
دارد، همراه با حكم اعسار و حكم دادگاه را برای دفتر 
روزنامه »شهروند« فرستاده است و تمامی اين مدارک 
در اختيار روزنامه اســت. محمد در تماس تلفنی با 
»شــهروند« وضع مالی خود و خانواده اش را تشريح 
كرد و از خيران خواســت تا برای آزادی اش از زندان 
كمك كنند: » الان ۶ سالی می شــود كه در زندان 
هستم، آن هم برای 3۶ ميليون تومان. وضع مالی ما 
به هيچ وجه مناســب نيست، پدرم بيماری تنفسی 
مزمن دارد، مادرم مبتلا به سرطان است و درمان آنها 
هزينه های زيادی می طلبد. آنها توانايی پرداخت اين 
مبلغ را ندارند، از آن طرف دوست و آشنايی هم ندارم 
كه بتواند اين مبلغ را برايم فراهم كند.« با پيگيری های 
محمد و خانواده اش، او مشمول قانون اعسار هم شده، 
يعنی ناتوانی مالی اش از ســوی دادگاه محرز شده 
اســت. دادگاه در تاريخ بيست ونهم تيرماه  سال 95، 
با توجه به شرايط مالی اين محكوم اقتصادی، اعسار 
او را پذيرفته و اين رأی را صــادر كرده كه محكوم با 
پرداخت 5 ميليون تومان به صورت نقدی می تواند 
از زندان آزاد شــود و پس از آزادی بايد هر ماه مبلغ 
يك ميليون تومان را به مدت يك سال پرداخت كند 
و پس از پايان يك ســال، هر ماه سه ميليون تومان 
بپردازد تا بدهی اش تمام شــود. حــالا »محمد« از 
خيران می خواهد تا برای رهايی اش از زندان كمك 
مالی كنند. خيــران در صورت تمايل به كمك مالی 
برای آزادی اين زندانی جرايم مالی، می توانند با دفتر 
روزنامه تماس بگيرند. شماره تماس: 4495۶101 

داخلی 104 و 105، گروه اجتماعی. 

به دنبال 3 آتش سوزی در کهگیلویه و بویر احمد 
اتفاق افتاد

درخواست فوری از مردم  برای مهار آتش
ایســنا|  آتش ســوزی شــديد جنگل هــا در  
»طسوج«،» دنای شــرقی« و »مارگون«، مديركل 
منابع طبيعی كهگيلويه و بويراحمد را به درخواست 
كمك از مردم برای مهار آتش واداشــت. دراين باره 
عزت الله بهشــتی فرد، گفت: »مردم منتظر نمانند 
كه كســی از آنها بخواهد بلكه به محــض اطلاع از 
آتش سوزی به كمك منابع طبيعی بيايند.« به گفته 
او، از ابتدای امسال تا روز سه شنبه، 30 خردادماه 37 
فقره آتش سوزی در جنگل ها و مراتع اين استان رخ 
داده كه 185 هكتــار از منابع طبيعی طعمه حريق 
شــد. اين درحالی اســت كه در مدت مشابه ســال 
گذشته 17 فقره آتش ســوزی رخ داده بود كه 300 
هكتار از جنگل ها و مراتع اين استان در آتش سوخته 
بودند. به گفته فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعی و 
آبخيزداری كهگيلويه و بويراحمد آتش سوزی شديد 
در جنگل ها و مراتع بخش »مارگون« ساعت 12 ظهر 
چهارشنبه اتفاق افتاد و به دليل پوشش بالای علوفه و 
وزش شديد باد گسترده، شدت گرفت. محمدرحيم 
برزمند درباره جزييات اين حادثه در جنگل ها و مراتع 
منطقه »بيدگــره موگر« بخش مارگــون ادامه داد: 
»فعلا ميزان خســارت وارده مشخص نيست و علت 
آتش سوزی نامعلوم اســت. برخی نيروهای مردمی 
درحال تلاش برای خاموش كردن آتش هســتند اما 
به شــدت به كمك نياز داريم. تا ظهر ديروز دو اكيپ 
از نيروهــای منابع طبيعی شهرســتان بويراحمد و 
استان به اين منطقه اعزام شده است.«فرمانده يگان 
حفاظــت منابع طبيعی كهگيلويــه و بويراحمد در 
عين حال از وقوع آتش سوزی برای چهارمين بار در 
منطقه حفاظت شده دنای شــرقی خبرداد و گفت: 
»آتش ســوزی مجددا درحوزه محيط زيست برای 
چهارمين بار در پشت روســتای گنجه ای ياسوج در 

منطقه حفاظت شده دنای شرقی رخ داده است.«
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رئيــس كانــون بانــك هــا و موسســات اعتباری 
خصوصی، با بيان اينكه تعدادی از افراد و اشــخاص به 
هر دليل منافعــی در بازار غيرمتشــكل پولی دارند كه 
به اين نوع شــايعات دامــن می زنند، افزود: شــايعاتی 
مبنی بر ورشكستگی بانك پارســيان مربوط به كليپی 
در خصــوص تجمع ســپرده گــذاران موسســه مالی 
ثامن الحجج بــوده كه در ســال های 94 و 95 صورت 
گرفته اســت. وی ادامه داد: ســاماندهی موسسه مالی 
ثامن الحجج با حكم شــورای پول و اعتبار، دستور بانك 
مركزی و با هماهنگی قوه قضائيه و دستگاه های امنيتی 
و مصوبه شــورای امنيت از سوی بانك پارسيان در حال 
انجام است كه در اين ميان عده ای را عليه بانك مركزی 
و بانك پارســيان تحريك كردند و تجمعاتی را سامان 
دادند؛ امروزه برخی از تجمعات ســال پيش را در قالب 
كليپ ها منتشــر كرده تا شايعه ورشكســتگی را دامن 
می زنند . ســاماندهی موسســات مالی و تعاونی های 
غيرمجاز منافع شخصی برخی را به خطر انداخته است 
پرويزيان با بيان اينكه يكی از ابعاد مهم شايعاتی مبنی 
بر ورشكســتگی بانك ها و موسســات مالی به موضوع 
ســاماندهی موسســات مالی و تعاونی هــای غيرمجاز 
مربوط می شــود، گفت:ساماندهی موسســات مالی و 
تعاونی های غيرمجاز منافع شــخصی تعدادی از افراد 
را به خطر انداخته و از اين رو شــاهد چنين شــايعاتی 
هســتيم، كه البته با وحدتی كه بين مقامات مســئول 
در مجلس شورای اســلامی، دولت، قوه قضائيه رخ داده 
موضوع ســاماندهی و مديريت بهتر بازار غيرمتشــكل 

پولی تداوم پيدا خواهد كرد.

رئیس کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی در گفت وگو با خانه ملت : 

مردم نگران سپرده های خود نباشند
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